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Abstract
 In the history of Islamic thought, there have been many discussions about the true science and 
the truth of science, especially through Sufism. Although the most famous example of these 
issues can be considered the book “Iḥyā′ ‘Ulūm al-Dīn” by Abu Hamid Mohammad Ghazali, 
such discussions are not limited to this book. Such discussions have been recurring themes in 
Shiite sources before and after Ghazali, to the extent that some Shiite scholars, such as Feyz 
Kashani, have considered the revival of science as originally a Shiite plan and have tried to 
return it to its Shiite sources. Imam Khomeini should also be considered among these scholars. 
Imam Khomeini has paid special attention to the issue of true science and the truth of science and 
has used the pattern of “revival of science” in criticizing the state of science and scholars of his 
time, at the same time he has presented his own reading of this model. Imam deals with the issue 
of reviving by two concepts: “official science” and “hijab” & criticizes both traditional sciences 
and modern sciences of his time. He also uses most of the effective teachings of the tradition of 
reviving science, such as “Zaher o Baten” and “Qalb”, but accepts some prominent personalities 
of this tradition such as Sheikh Klini and Mulla Sadra, and rejects some like Ghazali. Imam 
Khomeini also has his own innovations and theories in this field, like the interpretation of the 
new term “humanities” in the framework of the tradition of reviving science and rearranging the 
traditional doctrine of Velayat in the framework of the theory of “Velayat-e-Faqih”.
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چکیده: در تاریخ اندیشــۀ اسلامی، مباحث فراوانــی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه 
در طریق تصوف مطرح شــده است که مشــهورترین نمونۀ آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر 
ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از 
آن، الگوی مباحث بســیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های 
آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در 
نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده  اســت  ، درعین حال به قرائتی خاص خویش 
از این الگو رســیده اســت. امام با دو مفهوم »علم رســمی« و »حجاب« مسئلۀ احیای علم را، هم 
راجع به علوم ســنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمدۀ آموزه های مأثور از 
ســنت احیای علم، مثل »ظاهر و باطن« و »قلب« استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح 
این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در 
این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه 
دارد که تأویل اصطلاح جدید »علوم انسانی« در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزۀ سنتی 

ولایت در چارچوب نظریۀ »ولایت فقیه« دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
كلیدواژه ها: امام خمینی، احیای علوم دین، علوم انسانی، علم رسمی،غزالی، ولایت فقیه.
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مقدمه
در تاریخ اندیشــۀ اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علــم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در 
طریق تصوف مطرح شــده است )پازوکی، 1388(. مشــهورترین نمونۀ این مباحث را می توان 
کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست، گرچه گسترۀ چنین مباحثی به این 
کتاب محدود نمی شــود. غزالی در این کتاب،  دانشمندان زمان خود را »مترسمان به علم« 
می خواند )غزالی، بی تا، ج1، ص. 2( و حقیقت علم دین را در روزگار خود دســتخوش تحریف 
و تخصیص می بیند، در مقابل می کوشــد با یادآوری معانــی اولیه علم در روزگار صحابه و 
تابعیــن پیامبر)ص(، خواننده را متوجه حقیقت علم دیــن کند )غزالی، بی تا، ج1، صص. 54-58(. 
علاوه بر ایــن، غزالی بــا دوگانه هایی چون »علم فرض/ علم فضل« )غزالــی، بی تا، ص. 24( و 
»علم مکاشــفه/ علم معامله« )غزالــی، بی تا، ج1، صص. 34 - 33(، می کوشــد به هر ترتیب، 
تمایزی میان آنچه حقیقت علم دین می پندارد با شبه علم بگذارد، دوگانه هایی که در بسیاری 

متون مشابه پس از او نیز به نقل از او یا با نظر به منابع او دیده می شود.
نقد غزالی از علوم گرچه در تعریض به دانشــمندان روزگار خودش به زبان آمده است، 
با این همه متکی اســت به طرحی کلی از حقیقت علم و منشــأ تحریف آن. غزالی به استناد 
حدیثی که مســتقیماً به عنوان طرح احیای علم اشــاره دارد، کلی بودن این وضع را تقدیری 

تاریخی می داند: 
ه علیه و سلم- درست است که فرمود:  همانا که گفته رسول خدا - صلّی اللَّ
اســلام غریبانه آغازید و همان گونه که آغازید به غربت بازخواهد گشــت، 
پس خوشا به حال غریبان. پس از او پرسیدند: غریبان کیانند؟ فرمود: آنان 
که آنچه از سنت من فاسد شده  را اصلاح می کنند و آنچه مرده را به زندگی 

برمی گردانند )غزالی، بی تا، ج1، ص. 64(. 
این غربت تاریخی در زبان غزالی، در ظاهر برخاسته از مراودۀ ضروری فقها با حاکمان 
است )غزالی، بی تا، ج1، ص 71(؛ اما در نگاهی باطنی از درافتادن انسان در دنیا و طبیعت نفس 
او آب می خورد )غزالی، بی تا، ج1، ص. 133(؛ همان طور که متقابلًا علم دین در حقیقت »علم 
طریق الأخرة« اســت )غزالی، بی تــا، ج1، ص. 54( که »تنها با تطهیــر و تزکیه قلب از صفات 

ناپسند در قلب ظاهر می شود« )غزالی، بی تا، ج1، ص. 34(.
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در منابع شــیعی نیز، چه پیش از غزالی و چه پس از او، بحث از حقیقت علم و صلاح 
و فســاد عالمان، از مضامین پرتکرار است تا آنجا که بعضی علمای شیعه مثل فیض کاشانی 
طرح احیای علم را اصالتاً طرحی شــیعی دانســته اند و کوشیده اند آن را به مصادر شیعی اش 
برگردانند )فیض کاشــانی، 1417، صص. 2-1( در روزگار ما نیز، عبدالکریم ســروش در مدخل 
احیاء علوم الدین از دایرة المعارف بزرگ اســامی و به ویژه شــهرام پازوکی در مقالۀ »احیاء 
علــوم دیــن و ضرورت احیــاء  آن« به کتاب غزالی و طــرح او توجه کرده انــد، بااین حال، 
هیچ یــک ذیل چنان طرحی به امام خمینی توجه نداشــته  اند. از منظــر مقاله پیش رو، امام 
خمینی از الگوی »احیای علوم« در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش بهره برده  است  ، 
درعین حال، قرائتی خاص خویش از این الگو ارائه داده اســت. این مقاله به مســئلۀ احیای 
علوم دین در اندیشۀ امام خمینی، مواجهۀ او با سنت مباحث مربوط به این مسئله و نوآوری ها 

و نظریات خاص او در این زمینه می پردازد.

مسئله احیای علم در اندیشۀ امام خمینی
مســئلۀ احیای علوم دین در تاریخ اندیشۀ اسلامی، همواره در موقعیتی جدلی نسبت به علوم 
زمانۀ خویش طرح شده است. عنوان »احیای علم« متضمن برآوردی طعن آمیز از وضع این 
علوم است: این علوم به رغم رونق ظاهریشان مرده اند؛ جان که جوهر پنهان؛ اما درعین حال 
مرجع ضمیر تن اســت، از این علوم رخت بربســته است. کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد 
غزالی نیز از اولین ســطور، به تصریح متذکر و متعرض چنین وضعی در علوم و عالمان زمانۀ 
خویش اســت )غزالی، بی تا، صص. 3-2( مقارن همین تصریح را می توان در کتاب الکافی که 
مثال اول و عالی چنین مباحثی در تاریخ شیعه است نیز دید )کلینی، 1407، صص. 8-5( از پس 
این تصریح، کار این کتب جســتجوی حقیقت از دســت رفتۀ علوم دین و احضار دوبارۀ آن 
چون احضار روح در کالبد این علوم اســت. امام خمینی نیز چنان برآوردی از علوم روزگار 
خود داشته  است. البته این برآورد قضاوتی عرفی و تاریخی نیست؛ بلکه تطبیق درکی پیشینی 
از حقیقــت علم با وضع واقع علوم اســت و از همین رو می توان »احیــای علم« را الگویی 

کلان و کلی دانست.
امام خمینی ابتدا در بیشــترموارد، کلان و کلی بودن این الگو را شــرح داده اســت. به 
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این منظور امام دو کلید واژۀ پرتکرار دارد که هر دو از اصطلاحات ســنت تصوفند: »علوم 
رسمی« و »حجاب«. »علم رسمی« عنوانی است برای همۀ فعالیت های علمی در هر یک 
از شاخه های شناخته شدۀ علوم. منظور از »رسم« در »علم رسمی« این است که از رهگذر 
علوم متعارف، یعنی هر چه به آن علم می گویند، می توان درکی از ذات علم یا ذات موضوع 
علم پیدا کرد؛ اما نه تمام آن ذات. علوم همواره از تمام ذات بازمانده اند، تمام ذات پوشیده 
و پنهان اســت در علوم. ازاین روســت که عنوان »علم«، یا »خود علم«، یا »ذات علم«، یا 
»حقیقت علم« همچون عنوانی انتقادی بر سر علوم می ایستد و زمینۀ ارزیابی علوم را فراهم 
می کند. امام این عنوان را ضمن موعظه ای چنین شرح داده : » چه شده است که در ما این 
ر ایجاد کــرده؟! آیا می توان این الفاظ را  ل و تکبُّ علومِ رســمی، ظلمــات و ضیق صدر و تدلُّ
علوم دانســت و با آن در جهان ســرافرازی کرد؟ عزیزا! از خواب گران برخیز« )امام خمینی، 
1388، ص. 343(. همچنین بارها با یادآوری بیتی از شــیخ بهایی علوم رســمی را »سر به  سر 
قیل  است و قال« خوانده است )امام خمینی،1385، ج 20، ص .436( تا فاصلۀ میان الفاظ علمی 

را با معنای راستین آن ها یادآور شود.
اصطلاح دوم امام در بررسی وضع علوم »حجاب« است. »حجاب« هم همان کارکرد 
»علم رســمی« را در ارزیابی وضع علوم دارد، با این تفاوت که باری هستی شناســانه دارد و 
وضعیت علوم را به مناسبتِ وجودی انسان با حقیقت گره می زند. در هستی شناسی عرفانی، 
حق چنانکه هســت )من حیث هو، کما هو( نه اســمی دارد و نه رســمی، ازاین رو فی نفسه 
ناشــناختنی اســت. صرفاً از طریق تعینات و تجلیات ترتیبی او در عالم است که می توان او 
را شــناخت؛ اما این تعینات و تجلیات درعین حال که در جای خویش اســم و رســم اویند، 
حجاب ذات او نیز هســتند )ر.ک.به: امام خمینی،1380، صص. 293-292(. موضوع علم اســم 
اســت و اســم همان حجاب، ازاین رو هر علمی به نوبۀ خویش جهل است. »علم« خصلتی 
دوگانه دارد؛ می پوشــاند و ضمناً آشکار می کند. ازاین رو درعین حال که علم همواره علم به 
حجاب اســت، از آن گریزی نیســت )امام خمینی،1382، ص. 457(. علم از ابتدا باید به قصد 
عبور کســب شــود. اگر دانشــمندان در علم خویش متوقف بمانند، یعنــی نتوانند از آنچه 
می داننــد راهی به آنچه نمی دانند و نمی توانند بدانند بــاز کنند، از وجه علمی و اصیل علم 
در حجاب آن بازمانده اند. در چنین موقعیتی اســت که امــام تعبیر مکرر خویش را متذکر 
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می شود: »علم حجاب اکبر است« )امام خمینی،   1388، ص. 8(.
با الگوی ســوار بر این دو اصطلاح، امام مجموعۀ علوم دینیِ سنتی را نقد می کند. علوم 
دینی در نگاه امام به ســه شــاخۀ کلی حکمت، اخلاق و فقه تقســیم می شوند که منطبق با 
سه گانه عرفانی حقیقت، طریقت و شریعت است )امام خمینی،1382، صص. 387 -386(. وی 
این هر ســه علم را نابســنده می داند. نابسندگی این علوم در نظر امام از دو حیث دیده شده 
است. یک بار نابسندگی نسبی، یعنی نابسندگی یکی از این علوم در نسبت با دو علم دیگر، 
از آن حیث که هر یک تنها موقوف بعدی از ابعاد حقیقت اند )امام خمینی،1393، صص. 63-

61(. بار دیگر نابســندگی مطلق، یعنی نابســندگی هر یک از این علوم در نســبت با حقیقت 
همان چه موقوف آنند، از آن حیث که حقیقت اکتناه ناپذیر اســت )امام خمینی،1382، صص. 
92-90(، گرچــه می توان این هر دو نابســندگی را به هم بازگردانــد. در مرحله ای دیگر، امام 
این نقد را از علوم ســنتی، معطوف به متعاطیان آن علوم می کند و نابســندگی آن علوم را به 
انصراف آن دانشــمندان از مقاصد حقیقی علوم نســبت می دهد، انصرافی که در اخلاق و 

صفات باطنی آنان نقش بسته است )امام خمینی،1382، صص. 83 - 82(.
نقــد امام به علوم و عالمان زمان خویش، همزمان که وی به مرجع فکری عموم ایرانیان 
بدل می شــود، از محدودۀ علوم ســنتی فراتر می رود و علوم دانشگاهی و دانشگاهیان را هم 
شــامل می شود، منتها امام به این علوم ورود محتوایی نمی کند، یا به تمایزی ماهوی میان این 
علوم با علوم ســنتی اشاره نمی کند، بلکه علوم دانشــگاهی و دانشگاهیان را هم مشروط به 
همان مقاصدی می کند که برای علوم سنتی ثابت کرده بود تا نشان دهد که این درک کلی 
او از هر علمی بماهو علم اســت. این مقاصد را امام اینجا به تناسب مخاطب خاص خویش 
بیشتر ذیل دو اصطلاح »تهذیب« و »تعهد« می آورد )امام خمینی،1385، ج 13، ص. 413؛ ج 14، 
ص. 169( که هر دو می توانند شــیوۀ تمهیدی دانشــمند در طلب حقیقت علم باشد و یادآور 
همان جوهر معنوی علوم اســت که در الگوی »احیای علم« همواره به آن تذکر داده شــده 

است.

مواجهۀ امام خمینی با مباحث سنتی پیرامون احیای علوم دین
مواجهۀ امام با مباحث ســنتی پیرامون احیای علوم را بایست در دو بخش بررسی کرد، یکی 
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در اســتناد به مفاهیم و آموزه های محوری این مباحث و یکی در اســتناد به شــخصیت های 
شــاخص در طرح این مباحث. در مورد اول،  مضاف بر دو نمونه ای که پیش تر گفته شــد، 
امام تقریباً از عمدۀ مفاهیم و آموزه های محوری ســنتی در بحث احیای علوم استفاده کرده 
اســت که از آن میان، دو مورد اهمیت ویژه ای در این ســنت دارند؛ اول آموزۀ ظاهر و باطن 

و دوم آموزه قلب.
دوگانۀ »ظاهر و باطن« از مشــهورترین اصطلاحات مباحث سنتی احیای علم و سازندۀ 
زبان این مباحث اســت؛ دوگانه ای تفســیری که موضوع علم را به دو جزء شــرح می کند تا 
جزئی اصیل و زیرین و جزئی دیگر غیر اصیل و رویین باشــد. همانند آنچه در باب حجاب 
و حق گفته شد، در سلوک علمی باید حجاب ظاهر را خرق و تعبیر کرد و به حقی که باطن 
است رسید )امام خمینی،1380،ص. 61(. بااین حال، دوگانۀ »ظاهر و باطن« به تدریج در تاریخ 
علوم دینی وجه تفســیری خود را از دســت داده است و به مناقشه ای در میان اصحاب علوم 
تبدیل شــده است، به ویژه از جانب برخی »جهلۀ اهل تصوف« که علوم را به علوم ظاهر و 
باطن تقسیم کرده اند و به اشتباه، عوض آنکه حجاب ظاهر را خرق و تعبیر کنند، علم ظاهر 
و عمــل ظاهــر را رفض کرده اند. متقابلًا آنان که اهل ظاهر خوانده شــده اند نیز هم علم و 

عمل باطن را »خیالات و اوهام« دانسته اند )امام خمینی،1380، ص. 79(.
امام تقســیم علم بــه علم ظاهر و علم باطــن را می پذیرد، منتها ظاهــر و باطن را در دو 
ترکیب »علم ظاهر« و »علم باطن« اضافۀ غیر وصفی می داند؛ علم ظاهر علمی اســت که 
موضوعش حیث ظاهر است، در کنار علم باطن که موضوعش حیث باطن است. ظاهر راه 
دسترسی به باطن است )امام خمینی،1392، ص. 201( مادام که این راه باز باشد، ظاهر می تواند 
موضوع علم باشــد و علم ظاهر در زمرۀ علوم حقیقی اســت و اگر این راه بســته شد، یعنی 
باطنی از آن مستفاد نشد، اصلًا موضوع علمی نیست تا بتوان آن را »علم« ظاهر خواند )امام 

خمینی،1393، صص 61-63(.
امام مناقشۀ میان طوایف مختلف دانشمندان دینی بر سر ظاهر و باطن را مناقشه ای خارج 
از حــدود علم و برخاســته از تکبری حاصل از علم در نفس دانشــمند می بیند، تکبری که 
دانشمند را به علم خویش موقوف و از انحاء و مراتب دیگر علم باز می دارد. این رذیله نیز در 
همۀ اصناف دانشمندان دینی یافت می شود و اختصاص به هیچ یک ندارد )امام خمینی،1382، 
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صص. 83 - 82(. متقابلًا امام می کوشــد میان أهل ظاهر و أهل باطن مصالحه ای بر ســر علم 
برقرار کند و این مصالحه را از راه ترک تکبر علمی و استناد به آنچه بعدها در دروس تفسیر 
ســورۀ حمد »احتمال« می خواند میسر  کند )امام خمینی،1384، ص. 94(. »احتمال« در لسان 
وی یعنی بســنده نکردن شــخص به علمش و تحمل فروض و شــقوق دیگری غیر از آنچه 
می داند. ترک »احتمال« اســت که اصناف دانشــمندان دینی را رویــاروی هم قرار داده و 
به این ترتیب آن ها را از فهم حقایق علمی بازداشــته، وگرنه علم به پرسش و پذیرش می خواند 
)امام خمینی،1382، ص. 389(. امام با استناد به جامعیت قرآن، به عنوان متن محوری همۀ علوم 
دینی، ظاهر و باطن را دو بُعدِ آن کتاب می بیند و اکتفا به ظاهر را »قصر قرآن« و ترک ظاهر 
را »ابطال ظاهر و باطن شــرایع« می خواند )امام خمینی،1380، ص. 291(. ازاین رو بایست ظاهر 

و باطن را دو بعد از ابعاد علم دین دانست.
آمــوزۀ مهم دیگر از مباحث ســنتی احیای علوم در زبان امــام خمینی معیارِ »قلب« در 
عالم بودن عالم است. علم حقیقی در مباحث سنتی احیا، علمی است که با خوی صاحبش 
ممزوج و به خصلت او مبدل شده باشد، به نحوی که بتوان او را نه دانندۀ پاره ای مسائل، بلکه 
دانا، عالم یا دانشــمند دانســت. این ها صفاتی است مستقل از مقدار محفوظات علمی فرد، 
بلکه بیشــتر توضیح دهنده آن اســت که فرد تا چه حد و به چه نحو پذیرای مقام و موقعیت 
خویــش در برابر آنی اســت که نه می داند و نه می تواند بدانــد. این خوی و خصلت هم به 
اقتضای جنســش، نه در آرای نظری فرد، بلکه در رفتارها و احوال عملی او آشکار می شود. 
»قلب« استعاره از صحیفه ای فرضی است که خوی و خصال انسان در آن نقش بسته است. 
میانجی انســان با هرچه می یابد و هست این »قلب« اســت، درعین حال نه تنها دیگران بلکه 
گاه نیست. به این اعتبار، چه بسا فردی با نظرات و افادات  گاه حتی خود او هم به عمق آن آ
علمی قابل اعتنا را نتوان عالم راســتین خواند، چراکه علم در قلب او نقش نبسته است )امام 
خمینی1382، ص. 393(. امام قلب را »مناط انســانیت« و »ممیزه انسان از حیوان« می خواند 
)امام خمینی،1385، ج 8، ص. 462( و همین مناط و ممیزه را هم معیار و میزان علم می داند )امام 
خمینی، 1388، ص. 343(. کســب عرفی علم تنها فتح باب برابری با این میزان اســت، آنچه 
آدمــی را در این راه پیش می برد مجاهدات و ریاضات عملی اســت )امام خمینی، 1380، ص. 

.)95
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گذشــته از مفاهیم و آموزه ها، مواجهۀ امام با مباحث ســنتی احیا را می توان با وجهه نظر 
وی در باب شخصیت های شاخص به این مباحث نیز سنجید. امام از عمدۀ این شخصیت ها 
به نیکی یاد کرده اســت و به بســیاری از آنان اســتناد کرده اســت و برخی را شیخ خویش 
دانســته است، منتها در ادامۀ قرائتی شیعی از این مباحث، نقدهایی نیز به برخی از آنان وارد 
دانســته اســت. تندترین این نقدها در زبان امام متوجه شناخته شده ترین چهرۀ احیای علم، 
یعنی ابو حامد غزالی اســت، چهره ای که امام با آرای ایشان به خوبی آشنا بوده  و آرای امام 
را می توان در موارد بســیاری با آرای او مقایســه کرد )برای نمونه ر. ک. بــه: منصورنژاد، 1387؛ 
1386(.  نقد امام به غزالی مطابق با برخی بزرگان شیعه چون فیض کاشانی، از پایه ای شیعی 
است و دو مقصد دارد؛ یکی اینکه نشان دهد طرح احیا اولًا طرحی شیعی است و غزالی آن 
را از بســتر اصیلش خارج کرده )امام خمینی،1381، ج 3، صص. 361 - 360( ثانیاً حشویاتی دارد 
کــه به این طرح ضربه زده، )امام خمینی،1388، صص. 13 - 12( بااین حال، امام برخلاف فیض 
این حشــویات را نه حشــویاتی قابل تهذیب، بلکه تنیده شده در کل کتاب و ناظر به درک 
غزالــی از علم می داند. امام به المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء نظر دارد و از آن مطالبی 
نقل می کند که بعضاً همان مطالب غزالی اســت )امام خمینــی،1382، ص. 387( درعین حال، 
شــخصیت غزالی را بی نسبت با حقیقت علم دین می بیند و او را همان جایی می نشاند که در 
تاریخ تصوف ابوحنیفه نشســته است؛ مقام عالمی که به واسطۀ اشتغال به ظاهر الفاظ علوم از 
تهذیب وامانده و از نور افاضی و اسرار علم بی بهره است )امام خمینی،1385، ج 2، ص .39(.

در علوم نقلی امام از مشایخی به ویژه یاد می کند که در بحث احیای علوم دین صاحب 
اثرند، ازجمله شیخ بهایی صاحب کتاب »کشکول« که امام او را »شیخنا العارف بهاء الملّة 
و الدّین« )امام خمینی،1375، ص.120( می  خواند. اگرچه شــیخ بهایی از مشــایخ فقها است و 
اســتناد امام به وی در نقل حدیث اســت؛ اما با آوردن وصف »العــارف« و نقل حدیث از 
کید می ورزد. همین شــیوه را در ذکر نام فیض  کتاب کشــکول بر درک خاص او از فقه تأ
کاشانی پیش می گیرد و او را »محدث عارف کامل« )امام خمینی،1382، ص. 546( می خواند. 
بااین حال، احترام امام به شــیخ کلینی که کتاب کافی او مطرح ترین و شاید اولین اثر شیعی 
در باب حقیقت علم و عالمان اســت،  در میان فقها و محدثان بی نظیر اســت. امام اولًا مقام 
بنیان گذاری او را با عنوان »شیخنا الأقدم، حضرت ثقة الإسلام و قدوه ارباب حدیث« )امام 
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خمینــی، 1386، مقدمه ص. 71( یاد می کند. ثانیاً در کتابی مثل شــرح چهل حدیث، هر چهل 
حدیث را از الکافی برمی گزیند و در ذکر ســند بیش از نیمی از این چهل حدیث، وصفی 
بلند یــا کوتاه در وصف کلینی می آورد؛ ازجمله او را »ثقة الاســلام و عماد المســلمین«، 

»الشیخ الجلیل« و »رئیس المحدثین« می خواند )امام خمینی،1382،صص. 221، 213 ، 167(.
در فلســفه و علوم عقلی نیز امام بیش از هر کس، خود را وامدار صدرالمتألهین می داند 
و او را بــا القــاب بی نظیری چون »مولانا الفیلســوف صــدر الحکمــاء و المتألهین« )امام 
خمینی،1393، ص. 95( یا » شیخ مشایخ الأولیاء و الحکماء، صدر صدور المتألّهین و العرفاء« 
)امام خمینی،1375، ص. 91( یاد می کند که همگی القابی است در تجلیل از مقام او که فلسفه 
را بــه حقیقتِ باطنی علم بازگردانده اســت )امــام خمینی،1393، صــص. 120 - 119(. به همین 
ترتیــب از میان شــعرا نیز امام به بــزرگان مباحث احیای علم ادای دیــن می کند؛ عطار را به 
تلویح از »ارباب معرفت و اصحاب قلوب« می شــمارد )امام خمینی،1380، ص. 58(، حافظ را 
بارها »العارف الشیرازی« می خواند )ر.ک.به: امام خمینی، 1386، ص. 52( و فهم ابیات مثنوی 
مولوی را دور از دســترسِ حتی حکیم متألهی چون ملاهادی سبزواری می بیند، آن قدر دور 
که ملحدی بخواهد مرام نبی مرســلی را شرح کند )اردبیلی،1381، ج 2، ص. 198(. به این ترتیب 
معلوم است که امام خود را در ادامه سنت مباحث احیای علم می یافته، به چارچوب مفاهیم 

آن متعهد و با بزرگان آن همگام بوده است.

نوآوری ها و نظریات خاص امام خمینی در زمینۀ احیای علم
ســوای ارجاع هایی که امام به مباحث ســنتی احیای علم داده اســت، چنانکه اقتضای یک 
متفکر اصیل است، نوآوری هایی خاص خویش هم در این زمینه داشته است، به ویژه ازآن رو 
کــه امام به لحاظ تاریخی خود را در موقعیتی بی ســابقه در ســنت مباحث احیای علم یافته 
اســت. امام خــود را نه تنها مواجه با دانشــمندان دینی گوناگون، بلکه مقــدم بر آن، مواجه 
بــا علــوم و عالَمی جدید می بیند؛ نیــز نه تنها حاکمان زمان خود را همچون همیشــه در پی 
اســتفاده ابزاری از عالمان دینی در جهت مشــروعیت  خویش می بینــد، بلکه علاوه بر آن 
متوجه برنامه های سیاسی بی سابقه ای است که برای به حاشیه راندن یا محو همیشگی عالمان 
دینی از صفحه روزگار به جریان افتاده است. در چنین موقعیتی، امام به شیوه های گوناگونی 
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دســت به نوآوری زده اســت؛ گاه اصطلاحاتی نو را به تأویل ســنت احیای علم برده، گاه 
اصطلاحات سنتی را در تبادرهایی جدید و امروزی به کاربرده، گاه خود را با ابعادی جدید 
از مســئله احیای علم روبرو دیده و ناظر به آن ها نظریه پردازی کرده و گاه نظریات سنتی را 
بازخوانــی و از نــو صورت بندی کرده. در ادامه نمونه هایی بــرای هر یک از این مواقع ذکر 

می کنیم.
نمونه ای از  اصطلاحات جدیدی که امام به تأویل ســنت احیای علم برده اســت اصطلاح 
Geisteswissen-  »علوم انســانی« است. »علوم انســانی« اصطلاحی جدید معادل تعبیر آلمانی

schaften یا تعبیر انگلیســیHumanities اســت؛ اصطلاحی که پــس از کانت و متأثر از او، 
ابتدائاً در آثار فیلسوف آلمانی ویلهلم دیلتای و سپس در آثار فیلسوفان نوکانتی به چشم آمد 
و از آنجا در کل اروپا برای خود جایی در مناقشــات علم جدید با فلســفه باز کرد. »علوم 
انســانی« در این مناقشه گویای بررســی علمی موضوعاتی بود که به تجربه روحی و روانی 
)درونی( انســان برمی گشت و موضوعاً در دایرۀ علوم طبیعی آن زمان جا نمی گرفت؛ اما از 
ایده  و روش های همان علوم تبعیت می کرد و مانع از آن می شد تا چنین موضوعاتی به دامان 
فلسفه بغلطد که غیرعلمی پنداشته می شد. این اصطلاح از یک سو به جهت ماهیت انتقادی 
هم زمانی که نسبت به فلسفه و علم داشت و از سوی دیگر به جهت استعدادی که در طرح 
مســائل فرهنگی و اجتماعی از خود نشــان داد، با اقبال فراوانی روبرو شد و در محیط های 
دانشگاهی ایران نیز زمینه ساز موج جدیدی از مباحث علمی به ویژه در دهۀ منتهی به انقلاب 
اسلامی شد. امام با درکی که از موضوعیت و اهمیت انسان در الگوی سنتی »احیای علم« 
داشت، اصطلاح »علوم انسانی« را به تأویل سنت احیاء  علم برد و عنوانی برای علم راستین 

قرار داد.
 امام اولًا با یادآوری ماهیت »ناشناخته « و »پیچیدۀ« انسان، آن را در مقام تأمل برانگیزترین 
موضوع علم به طورکلی قرار می دهد )امام خمینی،1385، ج 8، ص. 326؛ ج 14، ص. 8(. ثانیاً نظر 
به موقعیت وجودی انســان در مواجهه با مرگی که انسان را به حقیقت خویش فرامی خواند، 
شــناخت انســان از حقیقت خویش را حیاتی ترین نیــاز او و به تبع مصــداق حقیقی همان 
علم نافعی می خواند که در ســنت احیا به عنوان معیار علم آمده اســت )امام خمینی،1385، ج 
13، صص. 450-448(. با این دو مقدمه، امام انســان را موضوع اصلی علم انبیا برمی شــمارد 
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)امام خمینی1385، ج 8، ص. 324( و علومی از آن دســت را »علوم انســانی« نام می نهد )امام 
خمینــی،1385، ج 14، صص. 292 ، 317(. به این ترتیــب کلیۀ علوم و معارف اصیل دینی اعم از 
فقه و اخلاق و حکمت ذیل عنوان »علوم انسانی« طبقه بندی می شوند )امام خمینی،1385، ج 
20، ص. 165(، در تمایز از علومی که می توان آن ها را »علوم مادی« یا »علوم طبیعی« خواند 
)امام خمینی،1385، ج 8، ص. 434(. »علوم انسانی« در بیان امام معادل کلی »علوم اسلامی« 
و به معنای آن گرفته  می شــود )امام خمینی،1385، ج 14، ص. 345(. این البته نه به آن معناست 
که علوم انســانی مرســوم همان علوم اسلامی اند، بلکه به آن معناســت که از دید امام علوم 
اســلامی توجهی به معنای انسانی علم در دل خویش دارند و می توان علوم اسلامی را الگو 

یا معیاری برای علوم انسانی مطلوب دانست.
امــا نمونه ای از اصطلاحات ســنتی احیای علم که در زبان امــام خمینی تبادری جدید 
و امروزی یافته اصطلاح »بیداری« اســت. بیداری یــا »یقظه« در اصطلاح عرفانی وصف 
لحظۀ فاصله گرفتن انســان از عادات روزمره و توجه به موقعیت حقیقی خویش اســت. با 
این توجه است که انسان به راه تفکر معنوی وارد می شود و چنان حرکتی را آغاز می کند. با 
اســتناد به این مفهوم، در ســنت احیای علم، صدرالمتألهین عنوان کتابی را که در دعوت به 
علوم معنوی و رد جهلۀ متصوف نگاشــته است »ایقاظ النائمین« گذاشته است. )ملاصدرا، 
بی تا، ص. 2( امام خمینی مکرراً با اســتناد به خواجه عبدالله انصاری و ذکر آیه ای که همو 
در باب »یقظه« آورده )انصاری، 1417، ص. 35(، بیداری را منزل اول یا حتی مقدمۀ ســلوک 
کید بر  معنوی می خواند )امام خمینی،1385، ج 10، ص. 242 ؛ ج 20، ص. 439(. درعین حال با تأ
اینکه مقاومت سیاســی عموم مردم برابر استبداد و استعمار هم »سیر الهی و عرفانی« است 
گاهی »ملت ها« از موقعیتی که در  )امــام خمینی،1385، ج 12، ص. 382( این اصطــلاح را به آ
آنند و عزم آن ها برای رســیدن به حق خویش تســری می دهد )امام خمینی،1385، ج 13، ص. 
531(. به این ترتیب اصطلاح ســنتی »بیداری« را در معنایــی به کار می برد که پیش از او در 

مباحث سنتی احیای علم مرسوم نبوده است.
در زبان امام خمینی، ابعاد جدیدی از مســئله احیای علم که عمدتاً ابعادی اجتماعی و 
سیاسی است دیده و برجسته شده است. یکی از این ابعاد جدید، درک مجموعۀ دانشمندان 
دینی به عنوان یک طبقه یا »قشــر« اســت. امام با توجه به وجهۀ نمادین دانشمند اسلامی در 
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مقــام حافظ حقیقت دین )امام خمینــی 1385، ج 8، ص. 389(، حیات تاریخی حقیقت دین را 
مدیون وجود این »قشر« می داند )امام خمینی،1385، ج 3، صص. 246-239( متقابلًا برنامه های 
اســتعماری و استبدادی برای حذف »قشر« دانشــمندان دینی از متن زندگی مردم را محور 
اصلی مقابله با مقاصد دینی حیات می شناســد )امام خمینی،1385، ج 15، ص. 10؛ ج 9؛ ص. 79؛ 
ج 7، ص. 388(. ازاین رو امام می کوشــد تا دانشــمندان دینی را در قالب یک »قشر« به خود 
آن ها بشناســاند و از هریک از آن ها می خواهد مســئولیت خطیر نمایندگــی دین را به عنوان 
عضوی از »قشــر روحانیت« بر عهــده بگیرند )امام خمینــی،1385، ج 10، ص. 24؛ ج 19، ص. 
247(. نظر به این موقعیت نمادین، فســاد دانشمندان دینی فسادی فراگیر و منشأ همۀ فسادها 

خواهد بود )امام خمینی،1383، صص. 12-16(.
امام خمینی برخی نظریات ســنتی احیای علــم را بازخوانی و از نو صورت بندی کرده. 
یکی از این نظریات نظریۀ »ولایت« اســت که در بازخوانی امام به مشــهورترین نظریۀ وی، 
یعنی نظریۀ »ولایت فقیه« انجامیده. حقیقت علم دین در مباحث سنتی احیای علم حقیقتی 
وجودی اســت که پیش از آنکــه در مفاهیم و الفاظ علمی صورت بنــدد در احوال و قلب 
شــخص عالم صورت می بندد، چنانکه در حدیثی منســوب به نبی اکرم )ص( آمده است که 
»الحقیقة احوالی« )ابن ابی جمهور، 1403، ج4، ص. 124(. عالم راســتین در ســنت احیای علم 
کسی است که از خلال گفتار و رفتار او بتوان به احوال قلبیش همچون صحیفۀ حقیقت راه 
یافت. تحقیق در حقیقت دین از راه مطالعۀ احوال شخصی عالمان راستین می گذرد، ازاین رو 
مشاهدۀ شخص این عالمان و استماع احادیث ایشان و دقت در سِیَر آنان مستقیم ترین وسائط 
عبور از چنان راهی شــمرده می شود. این عالمان راستین در سنت احیای علوم دین »أولیاء« 
خوانده می شــوند و کتاب مهم و مشهوری چون تذکرة الأولیاء از عطار نیشابوری درست با 
نظر به جایگاه محوری آن ها در مســیر تحقیق علم دینی نگاشــته شده است )عطار نیشابوری، 
1905، ص. 6( در مقام این وســاطت ضروری به عنوان »أولیا« اســت که علما وارثان انبیائند. 
اولیا دروازه های حقیقت باطنی دین و واسطۀ ضروری راهیابی به آنند، ازاین رو ابواب آغازین 
کتاب کافی که برجسته ترین کتاب شیعه در بحث احیای علم است، مصروف بیان شرافت 
آنان، شناسایی و تشخیصشان و نحوۀ حضور نزدشان شده است )کلینی، 1407، صص .32-40(
نظریۀ »ولایت« در مباحث ســنتی احیای علوم توضیح و توجیه هســتی شناختی نحوۀ 
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وساطت ضروری اولیا و تشریفات پیوند با آنان بوده است )به عنوان نمونه ر.ک.به: سلطان علیشاه، 
1384، صــص .43-13( امــام خمینی نیــز دریکی از اولین آثار علمــی خویش، یعنی مصباح 
الهدایة إلی الخافة و الولایة، در بازخوانی نظریۀ ولایت، به نحوی بدیع آن وساطت ضروری 
و هستی شناســانه را توضیح داده اســت )امام خمینی، 1386، مقدمه صص. 83 - 82(؛ اما قریب 
به 40 ســال بعد در بحبوحۀ فعالیت های سیاســی، صورت بندی نوی از آن نظریه ذیل عنوان 
»ولایت فقیه« پیش می دهد. امام در این صورت بندی نو، با تفکیک میان »ولایت تکوینی« 
و »ولایــت اعتباری«، ولایت را این بار نه در معنایی هستی شناســانه، بلکه در معنایی عرفی 
پیش می کشــد. همان طور که ولیّ تکوینی واسطۀ میان حقیقت باطنی دین با انسان هاست، 
ولیّ اعتباری در مقام واســطۀ میان حقیقت ظاهری دین و آن ها قرار می گیرد. منظور از این 
حقیقت ظاهری مقاصدی است مثل عدالت که تنها از طریق برپایی یک حکومت اسلامی 
به ظهور می رســد. به این اعتبار »ولیّ« تبدیل به »عنوانی عام« برای هر کســی می شود که 
بتواند حکومت اسلامی را برپا و آن مقاصد را محقق کند.1 چنین کسی لازم نیست شخصاً 
در مرتبه ای از مراتب ولایت تکوینی احراز شــده باشــد؛ بلکه تنها بایست به قوانین صحیح 
حکومت اسلامی علم داشته باشد و عدالتی عرفی داشته باشد تا عمل به آن علم را تضمین 
کند. او همان فقیه اســت )امام خمینی، 1379، صص 40-50(. همان طور که ولی باطنی حافظ 

1. تفکیــک میان ولایت تکوینی و ولایت اعتباری به عنوان زمینۀ طرح بحث ولایت فقیه، هرچند ممکن اســت با 
کید آمده اســت. »وقتی می گوییم  برخــی قرائت های عرفانی از ولایت فقیه نخواند، در متن کتاب ولایت فقیه به تأ
ولایتی را که رســول اکرم )ص( و ائمه )ع( داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا 
شــود که مقام فقها همان مقام ائمه )ع( و رسول اکرم )ص( اســت؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت 
از وظیفه اســت.»ولایت«، یعنی حکومت و اداره کشــور و اجرای قوانین شرع مقدس...از امور اعتباری عقلایی 
اســت و واقعیتی جز جعل ندارد ... برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، 
مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است« )امام خمینی،1379، 
صص. 53-51(. منظور از این عبارات البته آن نیســت که ولایت فقیه وظیفه ای در قبال هدایت عامه مردم ندارد، 
 هدایت عامه نیز از مقاصد برپایی حکومت اسلامی است و از آن طریق ممکن است، 

ً
بلکه به آن معناست که اولا

 »ولایت« فقیه یک کارکرد و وظیفه اعتباری اســت و ولایت تکوینی شخص فقیه بر سایران را لازم نمی آورد، 
ً
ثانیا

 با آن 
ً
هرچنــد با آن تعارضی ندارد و در حالــت مطلوبی چون حکومت امیرالمؤمنین یا حضرت حجت )عج( قطعا

جمع می شــود. همچنین این اعتباری بودن قدحی به شروط ولی فقیه بودن، یعنی علم و عدالت ندارد؛ بلکه بیان 
آن است که علم و عدالت فقیه به معنای عرفی علم و عدالت قلمداد شده اند و در این معنای عرفی قابل تحقیق و 
تأییدند، وگرنه مقام تکوینی اولیا را نمی توان به طرق عرفی کشف کرد و تأیید آن در صلاحیت عامه مردم نیست. 
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باطــن دین اســت، فقیه که ولیّ ظاهری اســت حافظ ظاهر دین اســت )امــام خمینی، 1379، 
ص. 68(. با این تفســیر، توضیحی به مفهوم »اولیا« اضافه می شــود که در سنت احیای علم 
ســابقه ندارد: »منظور از »اولیا« کسانی هســتند که توجه به خدا دارند، و در جامعه دارای 
مســئولیت می باشــند«1 )امام خمینی، 1379، ص. 112(. امام خمینی ذیل این دیدگاه از بسیاری 
آموزه های ســنتی احیای علم همچون حدیث »بدأ الإسلام غریباً« و »العلماء ورثة الأنبیاء«، 
صورت بندی نو و متفاوتی نسبت به سابقۀ طرح آن ها در سنت احیای علم ارائه می دهد2 )امام 
خمینی، 1379، صص.11 ، 99( گرچه خود بر آن اســت که این تفســیر سازگار با جریان تاریخ 

راستین اسلام از ابتدا تاکنون است3 )امام خمینی، 1385، ج 3، صص. 239-240(.

نتیجه گیری
نظــرات امام خمینی در باب علــم و عالمان را می توان با الگوی احیــای علوم دین خواند. 
مفاهیم بســیاری از این ســنت در آرای ایشــان به کار رفته و خود به شخصیت های بسیاری 
از این ســنت ارجاع داده اســت، گرچه شخصیت برجسته و خاص غزالی را به کلی نپذیرفته 
اســت. بااین حال، امام حائز موقعیتی خاص خویش در این سنت است، موقعیتی که در آن، 
حقیقت دینی، ابعادی مســتقلًا سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و به تبع، مسئلۀ احیای علوم و 
مفاهیم و نظریاتش هم با توجه به این ابعاد بازتعریف شده است. طرح مفاهیمی چون »قشر 
روحانیــت«، »بیداری ملت هــا« و »ولایت فقیه« در چهارچوب احیای علم، نشــانگر ابعاد 
خاص این مسئله در موقعیت امام خمینی است. به این اعتبار او سنت احیای علم دینی را در 

کید از ماست. 1. تأ
« در ســنت احیای علم، از جمله در »احیاء علوم الدین« به معنای 

ً
 و ســیعود غریبا

ً
2. حدیث »بدأ الاسلام غریبا

از میــان رفتن علوم باطنی و حقیقت علم بعد از روزگار نبی اکرم )ص( و صحابه و تابعان فهمیده می شــد؛ اما امام 
انحراف حکومت های تاریخ اسلام از مســیر حکومت نبی اکــرم و امیرالمؤمنین علیهما السلام را از این حدیث 
می فهمد. همچنین از حدیث »العلماء ورثة الأنبیاء« نیز در ســنت احیای علم، مشارکت علمای حقیقی در علم 
باطنی نبی اکرم )ص( فهمیده می شــد؛ اما ایشــان ارث بری علما از جایگاه حکومتی نبی اکرم )ص( را از این حدیث 

می فهمد.
3. منظور از این تاریخ راســتین، جریان تاریخی علمای شــیعه در دیدگاه امام  است که باطن و ظاهر اسلام را در 

بلندای تاریخ نگه داشته اند و به امروز رسانده اند.
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موقعیت خویش بازتعریف کرده و به شیوۀ خود زنده نگه داشته است تا آنجا که شاید بتوان 
به تبعیت از اسلوب فیض کاشانی در تسمیۀ کتاب المحجة البیضاء، امام خمینی را »مهذب 

سنت احیای علم« نامید و عنوان کلی آثار و اندیشه های ایشان را »احیای احیا« گذاشت.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.

منابع
- ابن ابــی جمهور، محمد بن علی )1403ق(. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. 

قم:سیدالشهداء. 
- اردبیلی، ســید عبدالغنی)1381(. تقریرات فلسفه. تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی.
- امام خمینی، ســید  روح الله  )1383(. جهاد اکبر یا مبارزه با نفس. تهران:مؤسســه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، ســید روح الله  )1375(. التعلیقه علی الفوائد الرضویة. تهران: مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی، ســید روح الله  )1384(. تفســیر سوره حمد. تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی.
- امام خمینی، ســید روح الله  )1392(. تعلیقات علی شــرح »فصوص الحکم« و »مصباح 

الأنس«. تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- امام خمینی،ســید روح الله  )1393(. شرح دعاء الســحر. تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی.
- امام خمینی، ســیدروح الله  )1382(. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و دو/ بهار  1403/ صص96-79پژوهشنامۀ متین94

امام خمینی، چاپ بیست و هفتم.
- امام خمینی، ســید روح الله  )1380(. آداب الصلوة. تهران:مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، چاپ دهم.
- امام  خمینی، ســید روح الله )1385(. صحیفه امام. تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام  

خمینی، 22 جلدی.
- امام خمینی، سید روح الله )1379(. ولایت فقیه )حکومت اسامی(. تهران:مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی.
- امام خمینی، ســید روح الله )1386(. مصباح الهدایة الی الخافة و الولایة. تهران:مؤسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی.
 - امام خمینی، ســید روح الله )1388(. شــرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: تهران: مؤسســه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- انصاری، عبدالله )1417ق(.  منازل السائرین. تصحیح علی شیروانی، تهران: انتشارات دارالعلم.

- پازوکی، شــهرام )1388(. احیاء علــوم دین و ضرورت احیــاء آن در روزگار ما. جاویدان خرد، 
dor: 20.1001.1.22518932.1388.06.12.2.9 .50-37 ،)12(6

- سلطان علیشاه، سلطان محمد بن حیدر )1380(. ولایت نامه. تهران: نشر حقیقت.
- ملاصــدرا، صدرالدین محمد )بی تا(. ایقاظ النائمین. تهران: انجمن اســلامی حکمت و فلســفه 

ایران.
- عطار نیشابوری، فریدالدین )1905(. تذکرة الأولیاء. به تصحیح رینولد نیکلسون، مطبعه لیدن.

- غزالی، ابوحامد محمد )بی تا(. احیاء علوم الدین. بیروت: دارالکتاب العربی.
- فیض کاشــانی، محســن )1417 ق(. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء. قم:مؤسسه انتشارات 

جامعه مدرسین.
- منصورنــژاد، محمــد )1386(. بررســی تطبیقی عقل و عقــلا از دیدگاه امام خمینــی و غزالی. 

پژوهشنامه متین، 9 )34-35(، 137-113.
dor: 20.1001.1.24236462.1386.9.3435.6.0
-  منصورنــژاد، محمــد )1387(. بررســی تطبیقی نفس انســان از دیدگاه امام خمینــی و غزالی. 

پژوهشنامه متین،10)39( ، 92-78.

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518932.1388.06.12.2.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1386.9.3435.6.0


95 محمدهادی محمودی و همکاران: احیای علم دینی در اندیشۀ امام خمینی )ره(

dor:  20.1001.1.24236462.1387.10.39.5.4
- کلینــی، محمدبن یعقــوب )1407ق(. الکافی. تصحیــح علی اکبر غفاری، تهــران: دارالکتب 

الاسلامیه.

- Ansari, A. )1997(. Manazel al-Sa’irin. edited by Ali Shirvani, Tehran: Dar 
al-Ilm. [In Arabic]

-   Ardabili, S. A.G. )2002(. Imam Khomeinis philosophy lectures. Tehran: 
Imam Khomeini Editing and Publishing Institute. [In Persian]

-  Attar Neyshabouri, F. )1905(. Tadhkirat  al-Awliya. edited by Reynold Nich-
olson, Leiden   Press. [In Arabic]

-  Faiz Kashani, M. )1997(. Al-Mahja Al-Bayda fi Tahdhib Al-Ihya. Qom: In-
stitute of Teachers Publishing. [In Arabic]

-   Ghazali, A. )n.d.(. Iḥyā′ ‘Ulūm al-Dīn. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. [In 
Arabic]

- Ibn Abi Jumhur, M. )1983(. Awali Al-Layali Al-Aziziyya fi al’ahadith aldiyn-
ia. Qom: Sayed al-Shuhada. [In Arabic] 

-  Khomeini, S. R. )2006(. Collection of Imam works. Tehran: Institute for 
Compilation and publication of Imam Khomeini’s works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. )2003(. Explanation of forty hadiths. Tehran: The Institute 
for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. )2004(. Greater Jihad. Tehran: The Institute for compilation 
and publication of Imam. [In Persian]

- Khomeini, S. R. )2001(. Prayer’s ceremonies. Tehran: The Institute for com-
pilation and publication of Imam Khomeini’s works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. )1996(. Altaliqa ala Alfavaeede Alrazavia , Tehran: Institute 
for Compilation and publication of Imam Khomeini’s works.

- Khomeini, S. R. )2000(. Velayat-e Faqih )Islamic Government(. Tehran: In-
stitute for Compilation and publication of Imam Khomeini’s works. [In Per-
sian]

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1387.10.39.5.4


سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و دو/ بهار  1403/ صص96-79پژوهشنامۀ متین96

- Khomeini, S. R. )2005(. Alfatihah’s interpretation( Tafsire Soore Hamd ). 
Tehran: The Institute for compilation and publication of Imam Khomeini’s 
works. [In Persian]

- Khomeini, S. R. )2007(. Misbah Alhadayt aly Alkhilafat w Alwalayat. Tehran: 
The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 
[In Arabic]

- Khomeini, S. R. )2013(. Taliqat ala Sharhe “Fusus Al-Hekam” w “Mesbah 
Al-ons”, Tehran: Institute for Compilation and publication of Imam Kho-
meini’s works. [In Arabic]

- Khomeini, S. R. )2014(. Sharhe Du’a Al-Sahar, Tehran: Institute for Compi-
lation and publication of Imam Khomeini’s works. [In Arabic]

- Khomeini, S.R. )2009(. Explanation of Wisdom & Ignorance armies Hadith. 
Tehran: The Institute for compilation and publication of Imam Khomeini’s 
works. [In Persian]

-  Koleini, M. )1987(. Al-Kafi. edited by Ali Akbar Ghaffari, Tehran: Islamic 
Library. 

- Mansournejad, M. )2008(. A Comparative Study of Man’s Soul in Viewpoints 
of Imam Khomeini and Gazzali. Matin Research Journal, 10)39(, 77-92. dor
:  20.1001.1.24236462.1387.10.39.5.4

 - Mansournejad, M. )2007(. A Comparative Study of Reason and Rationals 
from the Perspectives of Imam Khomeini and Ghazzali. Matin Research 
Journal, 9)34-35(, 113-137.

- Pazouki, S. )2009(. Revival of Religious Sciences and the Necessity of Reviv-
al in Our Time. Javidan Kherad, New Volume, 6 )12( ,37-50. dor: 20.1001.
1.22518932.1388.06.12.2.9

- Shirazi, S. )n.d.(. Iqaz al-Na’imin. Tehran: Islamic Association of Iranian 
Wisdom and Philosophy. [In Arabic]

- Sultan Ali Shah, S. )2001(. Velayatnameh. Tehran: Publications Haghighat. 
[In Persian]

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1387.10.39.5.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518932.1388.06.12.2.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518932.1388.06.12.2.9

	_GoBack
	153.pdf
	_GoBack


